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ABSTRACT 
The Sides and Middle Argument is one of Aristotle's well-known arguments for the impossibility 

of infinite regress, which Al-Farabi employed to prove the existence of God. A significant and 

undeniable feature of this argument is its reliance on the principle of causality. The central question 

of this study, which explores a less examined aspect of this argument, is: From what perspective is 

the sequence of effects in the Sides and Middle Argument dependent on a higher cause? Using a 

descriptive-analytical method and based on library data, this research seeks to analyze the 

ontological structure of the argument. The study concludes that the argument can be considered an 

external entity with causal efficacy, possessing both matter and form. The argument consists of 

three elements—the first side, the middle, and the final side—while its form is the principle of 

causality. Since the identity of things lies in their form, the identity of the Sides and Middle 

Argument is rooted in the principle of causality. The study finds that the resolution to the issue of 

causality in the Sides and Middle Argument must be sought within Al-Farabi's ontological system. 

In Al-Farabi's worldview, the ontological system is composed of existence (wujūd) and essence 

(māhīyyah), both of which he regards as entities. However, he attributes actuality, externality, and 

causality exclusively to existence. Therefore, causality in the Sides and Middle Argument pertains 

to the existence, originating from the Cause of all Causes (ʻillat al-ʻilal) and organizing the chain 

of causes and effects. 
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 دوفصلنامه علمی پژوهشی فلسفه اسلامی
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ارزیابی وجودشناختی تقریر فارابی از برهان  
 1طرف و وسط ارسطو در اثبات وجود خدا 

 5؛ سیدمحسن حسینی 4؛ عبداله صلواتی 3اله خادمی ؛ عین 2حسن مؤمنی 
 چكیده 

برهان طرف و وسط، يكی از براهین مشهور ارسطو در امتناع تسلسل است كه فارابی برای اثبات وجود 
گرفته است. در برهان طرف و وسط، خصوصیتی كه تأثیرگذاری عمده و غیر قابل انكار  خدا از آن بهره  

فارابی معتقد است كه سبب و علت، زمانی كه سبب نیست و سپس سبب   دارد، مسئلۀ علیت است. 
گردد، به خاطر سببی است كه سبب گشته، اين يعنی يک امری بايد به موجود اضافه شود تا او را تبديل  می 

به علت كند. پرسش اصلی در اين نوشتار و جهت مغفول مانده در اين برهان، همین امر است كه سلسلۀ  
اين پژوهش از چه جهتی محتاج علت مافوق خود هستند؟  در برهان طرف و وسط،  با روش    معالیل 

كوشد ساختار وجودشناختی برهان را تجزيه و  ای، میهای كتابخانهتحلیلی و بر اساس داده-توصیفی
توان اين برهان را همچون موجودی خارجی و  تحلیل نمايد و در نهايت به اين نتیجه رسیده است كه می

گانۀ طرف اولی، واسط و طرف  های سهصاحب تأثیر در نظر گرفت كه دارای ماده و صورت است. مؤلفه
آنهاست،   به صورت  از آنجا كه هويت اشیاء  آن است و  اين برهان و اصل علیت، صورت  اخیر، مادۀ 

ای كه در پايان حاصل شده اينست كه پاسخ  هويت برهان طرف و وسط هم به اصل علیت است. نتیجه
نظام هستی در  بايد  را  و وسط  برهان طرف  در  مسئلۀ علیت  در جهانبه  پیدا كرد.  فارابی  بینی شناختی 

برای هر دوی او  و  ماهیت است  و  وجود  از  متشكل  نظام هستی  اما    شیئیتها  آن  فارابی،  است؛  قائل 
عینیت، خارجیت و تأثیر برای وجود است و به همین خاطر بايد گفت كه علیت در برهان طرف و وسط،  

 بخش سلسلۀ علل و معالیل است. به وجود است. وجودی كه از علة العلل منشأ گرفته و انتظام 

 . فارابی، علت، معلول، طرف، وسطكلیدواژگان:  
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 .بیان مسئله ۱
و   استدلالاستدلال  اين  كثرت  دارد؛   وجود  خدا  وجود  بر  زيادی  گونهدلايل  به  در  ها  كه  است  ای 

استدلالبندیدسته همچون  متعددی  میهای  قرار  و...  امكانی  وجودی،  اين  های  از  يكی  گیرند؛ 
 پردازد. ها، براهینی است كه از طريق امتناع تسلسل به اثبات وجود خدا می بندیدسته

اند. يكی از براهینی كه در امتناع تسلسل در علل  برهان ذكر كرده  52برخی برای استحالۀ تسلسل، تا  
(. اين برهان از ارسطو به ما رسیده ۱:  ۱3۸2شود، برهان طرف و وسط است )غفاری،  حقیقی اقامه می
( 20:  ۱3۷۱(؛ او معتقد بود كه خدا محرک نخستینِ جهان است )ادواردز،  ۱۷6:  ۱3۸۹است )مطهری،  

تواند شناخت يقینی نسبت به وجود و ذات خدا پیدا و هم افلاطون و هم ارسطو مدعی بودند كه عقل می
 (.  3۱: ۱3۷۱كند )ادواردز، 

براهین   اين برهان و  بهره گرفته است. دربارۀ  اثبات وجود خدا  برای  از برهان طرف و وسط  فارابی 
 مشابه، سخنان زيادی گفته شده است. جهت مغفول مانده در اين برهان، آنست كه:  

 سلسلۀ معالیل در برهان طرف و وسط از چه جهتی محتاج علت مافوق خود هستند؟  •
 از جهت وجود يا ماهیت؟   •
 يا هر دو؟  •

بینی فارابی و نیز درک بهتر اين برهان و ارزيابی نتايج آن ياری  پاسخ به اين سؤال، ما را در فهم جهان
 خواهد كرد.  

ای كه تأثیرگذار بوده و كل برهان بر آن استوار است، مسئلۀ  از طرفی، در برهان طرف و وسط، مؤلفه
شود، شیء از حالت معلولیت صرف خارج شده و توان بازتولید علیت است. خصوصیتی كه باعث می 

آيد تر از خود را داشته باشد. در پرتو پاسخ به سؤالات فوق، مسائلی جديد پديد میموجود شبیه يا پايین
 كه نیاز به بررسی بیشتر دارد:  

 جنبۀ علیت در برهان طرف و وسط چیست؟  •
 به بیان ديگر، چه چیزی علت به وجود آمدن معالیل از علل مترتب بر همديگر است؟   •
ای بین اين سلسله وجود دارد كه همديگر را متصل به هم و فشرده نگاه داشته  چه خمیر مايه •

 است؟  
شود كه طرف اول يا علت اولی و سلسلۀ معالیل، جنبۀ علّی داشته باشد و  چه چیزی باعث می  •

 طرف اخیر نتواند علت باشد و معلول صرف باشد؟  
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 علیت امری ذاتی است يا غیری، يا هر دو؟   •
 اگر ذاتی است، آيا قابل انتقال است؟  •
 در صورت انتقال، بستر انتقال آن چه چیزی است؟   •
 وجود است يا ماهیت؟  •

 پیشینه پژوهش   . 2
های به عمل آمده، سه دسته  در زمینۀ موضوعی كه اين پژوهش به آن پرداخته است، با توجه به بررسی

 كار انجام شده كه در ادامه و برای نمونه، به گزارش برخی از اين كارها اشاره خواهد شد:  
 كه به صورت مستقیم برای برهان طرف و وسط انجام شده است:   آثاریالف( اثر يا 

. در اين زمینه، فقط مقالۀ برهان طرف و وسط از ابوالحسن غفاری است كه مشتمل بر تاريخچه و  ۱
 اند. تقرير برهان، معنای طرف و وسط و نقدهايی است كه حكما بر آن وارد كرده

اند و در آن  ای از براهین اثبات وجود خدا پرداختهب( كارهايی كه در آن به تعداد معدود و يا گسترده
آثار، به برهان طرف و وسط هم اشاره شده است، در اين حد كه حول محور برهان، توضیحاتی آمده 

 است، از جمله:  
سینا از مرتضی رضايی كه برهان طرف و وسط را در كنار سه برهان  ابنمقالۀ اثبات خدا در فلسفۀ  .۱

 ديگر آورده است؛ نگارنده در اين مقاله، معنای طرف و وسط را توضیح داده و برهان را تشريح كرده است. 
. مقالۀ "بازبینی شروط و براهین استحالۀ تسلسل"، از عسگر ديرباز و محمود صیدی كه در آن، 2

 سینا از برهان بیان شده و برخی تقريرها نیز منعكس شده است.توضیحِ ابن 
ج( اما در كارهايی كه مرتبط با برهان طرف و وسط هستند، يا نامی از برهان برده نشده و يا صرفاً به  

های آن، از جمله تسلسل، علیت، اثبات وجود خدا پرداخته است و يا اگر نامی به میان آمده، به مؤلفه
 شود:  در زير آورده می ها آن صورت خیلی مختصر به اين برهان پرداخته شده كه تعدادی از

 . كتاب براهین اثبات وجود خدا در فلسفۀ غرب كه در آن نامی از برهان طرف و وسط نیامده است. ۱
. كتاب تبیین براهین اثبات خدا از عبدالله جوادی آملی و به تحقیق حمید پارسانیا كه در آن نامی  2

 اند.از برهان طرف و وسط نیامده و به صورت تجمیعی به براهین پرداخته
های ابطال تسلسل از نگاه حاج ملاهادی سبزواری"، از  نامۀ كارشناسی ارشد "بررسی برهان. پايان3

 آبادی كه در آن به بررسی براهین حاج ملاهادی سبزواری دربارۀ ابطال تسلسل پرداخته است. حسین كريم
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(" از اكبر اسد علیزاده، كه يكی از براهین تسلسل را توضیح داده و گزارشی 3"امتناع تسلسل ). مقالۀ  4
 اند را ارائه داده است.از فلاسفۀ مسلمانی كه به آن پرداخته

در بخش بالا، به سه نمونه از كارهايی كه در زمینۀ برهان طرف و وسط، به صورت مستقیم و يا غیر 
اينست كه در  در  نامبرده  با كارهای  اين مقاله  نو و متفاوت  اشاره شد. جنبۀ  انجام شده است،  مستقیم 

های  رف و وسط، مؤلفهاينجا، فارغ از تاريخچه، تقريرهای متفاوت فیلسوفان و نقدهای فلاسفه بر برهان ط
بندی شده و با توجه به بضاعت موجود، تلاش شده تا با توجه به آثار متعدد فارابی در اين  برهان دسته

بندی شوند؛ در نهايت، اين امر در خدمت اصل ها نیز از حیث وجودی و ماهوی دستهزمینه، آن مؤلفه
 علیت كه بنای برهان بر آن استوار است، قرار گرفته است. 

 . علت و معلول در بیان فارابی 3
می  ارسطو  از  و وسط  برهان طرف  بیان شد،  ماهیت همانگونه كه  و  از وجود  متشكل  را  اشیاء  باشد.او 

توان همچون موجودی در نظر گرفت كه دارای ماده و صورت  دانست، به همین ترتیب، اين برهان را میمی 
سازه  ماده،  از  منظور  ازاست.  برهان  اين  كه  است  اصلی  صورت، ها  آن   های  از  منظور  و  شده  ساخته 

 دارد. كند و برهان را سرپا نگه میها را به همديگر متصل میخمیرمايه و ملاتی است كه اين سازه 
گانۀ طرف اولی، واسط و طرف اخیر بوده و صورت  های سهبه نظر نگارندگان، مادۀ اين برهان، مؤلفه

برهان، اصل علیت است. در ادامه، اين مقاله در دو بخش اصلی، به اين مباحث خواهد پرداخت: در 
 های برهان و در بخش دوم به صورت، يعنی اصل علیت. بخش اول به ماده، يعنی مؤلفه

لازم است پیش از ورود به مباحث اصلی، به نكاتی چند در اين باره اشاره گردد تا در نهايت با افقی  
 روشن از برهان پیش روی، به ارزيابی آن پرداخته شود. 

در خصوص علیت، پیش از واكاوی و تحلیل نظر فارابی و قرار دادنِ آن در خدمت برهان طرف و  
فارابی پرداخته شود؛ لذا در اين  وسط، لازم است به اساس آن، يعنی حقیقت علت و معلول از منظر 
  بخش، نظر فارابی استخراج شده و در مقاله به صورت خلاصه آمده است كه در ادامه، تقديم محضر 

 گردد: خوانندگان می 
ها، خود علت است.  های مختلفی آمده است، يكی از آن واژه علت، در بیان فارابی، در قالب واژه

(. ايشان در جای ديگر،  50ق: ۱405آيد كه واجب شود )فارابی، معلول زمانی توسط علت به وجود می 
شود، به خاطر وجود سبب  گیرد. از منظر او، هر چیز ناموجودی كه موجود می از واژۀ سبب كمک می
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گاه سبب نخواهد بود، به خاطر آنكه  است؛ علت و سبب، آن چیزی است كه وجود دارد و معدوم هیچ
(، يعنی مفهوم او در وجود است كه معنا  ۹۱:  ۱405شود )فارابی،  خود او در وجود است كه حاصل می

گويد: برای هر  گیرد و میيابد، وگرنه هیچ و پوچ است. وی در جای ديگر، از واژۀ حدوث كمک می می 
 (. ۹3: ۱3۸۱امر حادثی، محدثی وجود دارد )فارابی، 

اما ماهیت معلول در ذاتش اقتضای وجود ندارد، چرا كه در غیر اين صورت، معلول نبود و اقتضای  
شود و به  شد، او در حد ذاتش ممكن است و به شرط مبدأ واجب میامتناع، وجود نداشت و موجود نمی 

است   مبدأ، واجب و ضروری  به  منسوب  از جهت  و  ذاتش هالک است  در حد  ممتنع؛  مبدأ  شرط لا 
(. ماهیت، معلولۀ محدثه است، چرا كه اقتضای ذاتش عدم است و نه وجود و  5۱ق:  ۱405)فارابی،  

ای از هستی و تأثیر  (، اين يعنی ماهیت بهره 52و  5۱ق: ۱405عدم، قبل از وجود غیریِ اوست )فارابی، 
 كند. خارجی ندارد و وجود است كه او را وارد عرصۀ عینیت می

آيد، بالتبع لازم و  وقتی كه از علت و معلول و ضرورت آن در برهان طرف و وسط سخن به میان می 
ضروری است كه در بخشی مجزا، از ديدگاه ارسطو و فارابی در خصوص علت اولی و حقیقت آن كه 

 سرمنشاء علل و معلولات است، مطلع شد. 
به واقع غايت تعلیم فلسفه از نظر فارابی، معرفت خالق تعالی است و اعمال فیلسوف، تشبه به خالق  

توان فیلسوف الهی دانست كه به (. ارسطو را نیز می۷و    6:  ۱40۸به قدر طاقت انسانی اوست )فارابی،  
(. از آنجا كه در اين مقاله، دربارۀ  ۱۱:  ۱3۸۱وابستگی جهان به خداوند معتقد بوده است )فیروزجايی،  

برهان طرف و وسط كه از ارسطو است، مطالبی آمده، بنابراين لازم است در ابتدای امر، نظر ارسطو و  
ت و آثارش دانسته شود؛ لذا در اين بخش، تلاش بر اين  بالتبع فارابی، پیرامون حقیقت علت اولی و صفا 

طريق، به مشابهت و تفاوت آرای اين دو در اين    شده كه ديدگاهی اجمالی در اين باره ارائه شود تا از اين
 زمینه رسیده و آن را در خدمت بحث مورد نظر قرار داد. 

 . علت اولی و خداوند از ديدگاه فارابی و ارسطو 4
ترين برهان خويش، يعنی برهان حركت، در صدد اثبات خدايی است كه به وسیلۀ حركت اثبات  ارسطو در مهم 

های نامتحرکِ بیشتر از يكی نیز وجود  (؛ در اين برهان، امكان وجودِ محرک 22۸:  ۱363شود )ارسطو،  می 
ها، ماهیت و ذاتی را متصور شد كه با ديگری متفاوت است و  توان برای آن محرک دارد، به همین خاطر می 

گويد خالق تعالی، مقوم  شد. در مقابل اين نظر ارسطو، فارابی می ها  آن   لاجرم معتقد به داشتن حد و فصل برای 
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ندارد، پس موضوع ندارد؛ مشارک در موضوع ندارد، پس ضد ندارد؛ موضوع و عوارض و نظیر ندارد و صراح  
(. فارابی معتقد است كه ماهیت واجب  ۷6:  ۱۹۹6( و )فارابی،  54و    53ق:  ۱405و ظاهر است )فارابی،  

ت و كسی كه  (، او واحد و موجود اس 4۸ق:  ۱405الوجود، غیر هويت و مقومات هويت اوست )فارابی،  
(، نیز در جايی معتقد است كه واجب الوجود بالذات  ۸۷:  ۱۹۹6اينگونه است، الله عز و جل است )فارابی، 

شود  گويد حد از جنس و فصل تألیف می (، او می 5:  ۱۹۹5جنس و فصل ندارد، پس حد ندارد )فارابی،  
خاطر تركیب و نقصِ به دنبال آن و يا  (، پس وقتی علة العلل جنس و فصلی ندارد، يا به ۱0۱: ۱405)فارابی،  

 اينكه ديگر اول نیست و نیازمند سبب خواهد شد، پس حدی هم نخواهد داشت. 
توان او را درک كرد )فارابی،  توان ادراک كرد، بلكه با صفاتش میبه نظر فارابی، ذات احديت را نمی

های فارابی و ارسطو از علت اولی و خداوند آمده است را در اينجا  (. ما صفاتی را كه در گفته۸۸:  ۱405
 آوريم: برای درک بهتر انديشۀ اين دو می

داند كه حركت بالذات و بالعرض ندارد و محرک حركت  ارسطو مبدأ موجودات را موجود اول می
داند كه دائماً نفس معلول را  (، وی علت اولی را موجودی می 43:  ۱۹۸۸اولی و ازلی است )ارسطو،  

شود؛ اين  ( و چون ثابت است، پس بالضروره باعث دوام معلول می۷5: ۱۹۸۸كند )ارسطو، حادث می
 (. ۷۹: ۱۹۸۸يعنی معلول دائمی است )ارسطو،  

ياری جهت   برای  هیچ شیئی  و محتاج  ندارد  ايجاد عالم  از  كه خداوند غايتی  معتقد است  فارابی 
(؛ او اول  6:  ۱۹۹5/2شود )فارابی،  اش عائق و مانع نمیخلقت عالم نیست و هیچ چیزی بین او و اراده

(، ازلی، دائم الوجود، افضل الوجود و اقدم الوجود است؛ كمال و افضیلت  ۷6:  ۱۹۹6و    ۱405)فارابی،  
:  ۱405(؛ ماهیتی ندارد و وجود از اوست )فارابی،  26:  ۱۹۹5وجود را در اعلی درجۀ خود دارد )فارابی،  

50 .) 
( و از ديدگاه فارابی، علم اول او تقسیم ۷5:  ۱۹۸۸داند )ارسطو،  ارسطو علت اول را امری ثابت می 

: ۱405پذيرد؛ علم ثانی او بعد از كثرت است و كثرت در ذات او نیست، بلكه بعد ذات اوست )فارابی،  نمی 
تر نیست و هیچ (، به نحوی كه هیچ شیئی از او كامل 5:  ۱۹۹5داند )فارابی،  (. فارابی او را كامل می 6۱

: ۱۹۹6(؛ اين يعنی وحدت و اينكه او يكی است )فارابی،  ۷6:  ۱۹۹6شیئی در مرتبۀ او وجود ندارد )فارابی،  
 (. 5۹و    5۸:  ۱405(؛ البته او در عین وحدت، كلیت دارد )فارابی،  ۸۷و    ۷6

از ديدگاه فارابی، خداوند جمیل است، اما جمال او غیر كمالش نیست. مغتبط و ملتذ است؛ ذاتش را 
ادراک لذت می كند، پس غبطه می ادراک می  اين  از  و  ندارد 6:  ۱/ ۱۹۹5برد )فارابی،  خورد  ندّ و مثل   .)
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(. او باطن است، چرا كه ظهورش ۱03تا    ۹۹(، او معشوق اول و لذاته است )فارابی:  26:  2/ ۱۹۹5)فارابی،  
)فارابی،   است  می 5۸ق:  ۱405شديد  منسوب  صفاتش  به  آثار  كه  چرا  است،  ظاهر  و  )فارابی، (  شود 

(. ماده نیست و قوام به ماده ندارد، صورت ندارد. سبب اول است و غايتی ندارد )فارابی، 5۹و    5۸ق:  ۱405
تا   ۹۹:  ۱405(. او آخر است، غايت حقیقی هر طلبی است، آخر هر غايتی است )فارابی،  26:  2/ ۱۹۹5

 (. 4۸و    5۹و   5۸:  ۱405( و او مبدأ هر فیضی است )فارابی،  ۱03
(.  44: ۱۹۸۸های عالم از فیض جوهر ازلی است )ارسطو، از ديدگاه ارسطو، همۀ حركات و جنبش

از نظر فارابی، خداوند حقی است كه به هر صاحب حقیقتی غیر از خود، حقیقت داده است )فارابی،  
(. ارسطو علت  ۷:  ۱40۸(. او واحد غیر متحرک و علت فاعلی جمیع اشیاء است )فارابی،  ۷6:  ۱۹۹6

( و از نظر فارابی، هر چیزی غیر از او باطل است )فارابی،  3۹داند )ص  اولی را به ذات خود سبب می 
 (. 5۸ق: ۱405

از آنجايی كه اين مقاله، از زاويۀ ديد وجودی، به برهان طرف و وسط خواهد پرداخت و اساس كار،  
باشد، لازم است كه نظر ايشان دربارۀ وجود و بالتبع در مورد ماهیت دانسته شود،  نگاه وجودی فارابی می

 لذا در ادامه به آن اشاره خواهد شد: 

 . وجود و ماهیت از ديدگاه فارابی 5
زند (. هويتی كه فارابی از آن دم می4۸:  ۱405داند )فارابی،  فارابی اشیاء را متشكل از ماهیت و هويت می 

توان تشخص يا تعین نامید؛ چرا كه در بیان او، اين هويت است كه ماهیت را از عالم تصورات  را می 
( و از آنجايی كه كار  4۸:  ۱405كند )فارابی،  خارج و به عالم مصاديق وارد كرده و متشخص و متعین می

وجود هم همین است، لذا هويت در بیان او، به وجود برگردانده شده است. وجود و هويت در انديشۀ  
(؛ 4۹ق:  ۱405فارابی جزء مقومات ممكنات نیست، بلكه از جمله عوارض لازمۀ شیء است )فارابی،  

 یر برای وجود است. یت و خارجیت و تأثيعنی اگر وجود نباشد، ماهیتی هم نیست و عین
داند )فارابی، البته در اين كلام، لاجرم ماهیت، شیئیت دارد، گرچه وی ماهیت را امری تصوری می 

داند، اما برای ماهیت نیز نوعی (. اين نظر فارابی است كه گرچه وجود را همه چیز اشیاء می4۸:  ۱405
ابن از وی،  قائل است. پس  بودن ماهیت میاز شیئیت  از شیء  به  سینا قدری  را  آنجا كه وجود  كاهد، 

(. در اين ديدگاه، گرچه عرصۀ هستی را يا واجب  ۱:  ۱3۹2كند )جلیلی مقدم،  واجب و ممكن تقسیم می
هايی از ماهیت  سینا، از تقسیمات وجود هستند، اما باز رگهو يا ممكن پر كرده است كه اين دو از نظر ابن
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می  ديده  آن  ابندر  فلسفۀ  در  ممكنات  كه  آنجا  از شود،  پس  ماهیت هستند.  و  وجود  از  متشكل  سینا، 
سینا، معلول بالذات را  سینا، شايد ملاصدرا در تقابل با اين دو ديدگاه، بیشتر با فارابی و كمتر با ابنابن

(؛ اين يعنی ملاصدرا نه تنها برای ماهیت، شیئیت  3۸2:  ۱36۸/2داند )صدرالدين شیرازی،  وجود می 
 داند.داند، بلكه ذات موجود و معلول را حقیقت وجود می قائل نیست و وجود را عارض آن نمی

برای درک بهتر وجود از ديدگاه فارابی، يک راه غیر مستقیم هم وجود دارد و آن اينكه از طريق ضد  
آن، يعنی عدم به معنا و تعريف وجود از منظر او پی ببريم. در بیان فارابی، هر چیزی كه وجود ندارد و  

گاه سبب نخواهد بود، به خاطر آنكه خود او در وجود شود، به خاطر سببی است و معدوم هیچموجود می 
يابد، وگرنه  (؛ يعنی مفهوم او در وجود است كه معنا می۹۱:  ۱405شود )فارابی،  است كه حاصل می

هیچ و پوچ است. وی در جای ديگر معتقد است كه عدم و ضد، فقط در دون فلک قمر هستند و عدم،  
 . (25: ۱۹۹5/2همان لا وجود است كه شأنش نیست به وجود آورد )فارابی، 

بهره  فارابی، ضد وجود يعنی عدم، هیچ  از منظر  بیان ديگر،  نبرده  به  تأثیر خارجی  از شیئیت و  ای 
برای وجود است و هر  است، پس می تأثیر خارجی  فارابی، شیئیت و  از منظر  بگیريم كه  نتیجه  توانیم 

 چیزی شیئیت و تأثیر را از وجود وام گرفته است. 
اما ماهیت از ديدگاه فارابی، امری تصوری و مفهومی است كه نیازمند هويت و وجود است تا تصديق  

داند  (؛ وی ماهیت را جوهر و ذات شیء می4۸:  ۱405شود و در عالم خارج، مصداق پیدا كند )فارابی،  
( كه نه  50:  ۱۹۷0(. ماهیت امری جدا و متمايز از هويت و وجود است )فارابی،  64م:  ۱۹۷0)فارابی،  

 كند:  همانی دارد و نه جزء مقومات آن است، او دو دلیل برای آن اقامه میاين
 . اگر اينگونه نباشد، بايد با تصور ماهیت، مصداقش در خارج به وجود آيد كه اينگونه نیست. ۱
 (. 4۸: ۱405. با تصور مفهوم شیء، بايد به وجود آن پی ببريم كه اينگونه نیست )فارابی، 2

سر را در ذهن داشته باشیم كه اساساً وجود خارجی ندارد؛  بسا مفهومی مثل ديو هفتاين يعنی چه
هايی را در خود ابداع و ايجاد كند، مانند "دريای جیوه"،  چرا كه ذهن انسان توانايی اين را دارد كه صورت 

 (.  32: ۱3۸4دار" )خندان، "كوه طلا" و "اسب شاخ
پس از روشن شدن مراد فارابی از وجود و ماهیت در آثارش، برای درک بهتر حقیقت وجود از منظر 

(، اين يعنی  5:  ۱۹۹5/۱داند )فارابی،  فارابی بايد گفت كه وی نظر وجودی در موجودات را، نظر الهی می
داند و وجود، همان اللّٰه است. در جايی ديگر، وجود را در بین اللّٰه و ديگر مخلوقات، مشترک معنوی می

 (. 2۷: ۱۹۹5/2دهد )فارابی،  هیچ تفاوت و تمايزی بین وجود او و مخلوقات قرار نمی
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 . تقرير برهان طرف و وسط فارابی 6
موجودات ممكن، لازم و ضروری است كه منتهی به موجودی شوند كه علة العلل است و برای او سببی  

 وجود ندارد، چرا كه در غیر اين صورت، به تناقض دچار خواهیم شد. 
ای از موجودات ممكن كه بالفعل موجودند را فرض كنیم كه دارای دو  تفصیل كلام اينكه: سلسله

طرف و يک وسط هستند؛ در يک طرفِ آن، معلولی است كه علت نیست و در طرف ديگر، علتی كه  
معلول نیست و در وسط آن، موجوداتی كه هم علت هستند و هم معلول؛ فارغ از اينكه اين موجودات 

 متناهی هستند يا غیر متناهی. 
آيد كه طرفِ علت صِرف، هم حكم خودش كه  اگر اين سلسله، منتهی به علة العلل نشود، لازم می

علت صرف بودن است را داشته باشد و هم حكم واسطه را؛ به عبارت ديگر، هم علت باشد و هم معلول  
 (.  4و  3ق: ۱345و اين تناقض است )فارابی، 

در اينجا بايد گفت كه برهان طرف و وسط، از جمله براهین ابطال تسلسل است. اين براهین در جايی  
:  ۱3۸4/2مصباح يزدی،  جاری هستند كه افراد، سلسلۀ اجتماع در وجود داشته و دارای ترتیب باشند )

(، اين امر از ديد فارابی دور نمانده است؛ او تسلسل در علل و معلولات و يا به عبارتی، عدم تناهی را  ۱6
می ممتنع  خارجی،  موجودات  و  خلق  عالم  برای  ترتب  و  خارجی  وجود  در  اجتماع  شرطِ  دو  داند به 

 (. 62ق: ۱405و  ۷۹و  ۷۸: ۱3۸۱)فارابی، 

 . بررسی ساختار وجودشناختی سه مؤلفه اصلی برهان  ۷

و   اشیاء  الیقین  علم  به  رسیدن  و  حقیقت  آموختن  دنبال  به  برهانی،  يا  فلسفی  مخاطب  فارابی  نظر  از 
 (.  ۱3: ۱40۸مخاطب جدلی به دنبال غلبه كردن است )فارابی، 

بینی فارابی كه موجودات ممكن را برساختۀ وجود يا هويت  ها را با توجه به جهانهر كدام از اين مؤلفه 
بتوان داند، میو ماهیت می بهتر  اين برهان روشن شده و  پنهان  تا زوايای  بايست تجزيه و تحلیل كرد 

 از اين برهان را فهم نمود.مقصود وی 
برهان طرف و وسط از سه مؤلفۀ اصلی طرف اولی، وسط و طرف اخیر تشكیل شده است كه در  

 گیرد:  مورد واكاوی قرار می ها آن ادامه، ساختار

 . مؤلفه طرف اولی:  ۱-۷
ای كه علت صرف است و هیچ جنبۀ ترين جزء و مؤلفۀ برهان دانست، مؤلفهشايد بتوان طرف اولی را مهم
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ای از لاوجودی و عدم  معلولی ندارد. در اين مؤلفه، فقط بُعد وجودی است كه جريان دارد و هیچ شائبه
 راه ندارد؛ اين يعنی طرف اولی صاحب شیئیت و خارجیت و دارای تأثیر خارجی است. 

می نام  نیست،  سببی  برايش  كه  موجودی  عنوان  به  اولی،  طرف  از  برهان،  در  )فارابی،  فارابی  برد 
(. با  5:  ۱۹۹5/2داند )فارابی،  (، همچنین او را موجود اول و سبب اول برای موجودات می 3ق:  ۱345

العلل هم گفت كه سلسلۀ معالیل به آن می توجه به توضیحات وی، می رسد. او همان  شود به آن علة 
بالذات )فارابی،   الوجود  فارابی، وجود صرف  ۷6:  ۱۹۹6واجب  از ديدگاه  (، مبدأ و خداوند است كه 

ای كه برهان به دنبال اثبات آن است. در بیان فارابی در اين  است؛ يعنی وجودی كه ماهیت ندارد، مؤلفه
و   50م:  ۱۹۷0ت )فارابی،  توان اثری از ماهیكند و در آن، نه می مؤلفه، وجود است كه خودنمايی می

 ( را مشاهده كرد. 25: ۱۹۹5/2( و نه اثری از عدم )فارابی، 5: ۱۹۹5/۱
( و وجود صرف است، بلكه تمام وجود غیر، از  26و    5:  ۱۹۹5/2او نه تنها موجود بالفعل )فارابی،  

از او  ۱03تا    ۹۹:  ۱405گیرد و اولی بالوجود است )فارابی،  او منشأ می (. ساير موجودات در وجود، 
( و بالاتر از آن، او قادر است كه عدم را معدوم كند و ماهیات را از  ۷6:  ۱۹۹6متأخر هستند )فارابی،  

. او  ( و به وجود آورد ۱05و    ۱04:  ۱405آنچه مستحق نفس آنهاست، يعنی بطلان، سلب كند )فارابی،  
(، وجودی كه او آن را به عینه، همان  5:  ۱۹۹5/۱داند )فارابی،  نظر وجودی در موجودات را، نظر الهی می

اين وجود، همان اللّٰه است كه خود او    (؛۷6:  ۱۹۹6داند كه تمام وجود از اوست )فارابی،  طرف اولی می
 (.  25و  5: ۱۹۹5نیز به آن اذعان دارد )فارابی، 

 . مؤلفه وسط )واسط(:  2-۷
اند و طرف اولی را به  تر، علت و برای موجودات مافوق، معلول موجوداتی هستند كه برای موجود پايین

اند، واسط يا وسط،  كنند و به خاطر آنكه در میان دو طرف اولی و اخیر واقع شدهطرف اخیر متصل می
 اند.نامیده شده

به صورت زنجیروار به  ها  آن   اين موجودات، دارای دو بعد وجودی و ماهوی هستند كه هر كدام از
 علت مافوق خود وابسته هستند. 

اند.  آنها از حیث ذات ماهیت، هیچ وجودی ندارند و وجود را از علت مافوق خود، دريافت كرده
دهد: هر امری كه لاحق و لازم  خالی از وجود است را با استدلال پاسخ میها  آن   فارابی دلیل آنكه ماهیت

ماهیت است، يا از ذات ماهیت است و يا از غیر ذات؛ محال است ماهیتی كه وجودی ندارد، شیئی 
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كند و محال است لازمۀ ماهیت، شیئی حاصل  اش باشد كه ماهیت در وجودش از او تبعیت می لازمه
اش باشد و  باشد، جز آنكه ماهیت حاصل شود و جايز نیست كه حصول بعد از حصول ماهیت لازمه

از موجود شدن ماهیت لازمه بعد  باشد )فارابی،  وجود  از  (؛ پس می4۹:  ۱405اش  بايست كه وجود 
شود،  خارج از ذات ماهیت به او ملحق شود، يعنی از سلسله عللی كه زنجیروار به طرف اولی منتهی می

بايست  از طرفی ماهیت معلوله از ديدگاه او از حیث ذات اقتضای وجود ندارد و هالک است، پس می
 (.  5۱ ق:۱405وجود خود را از موجودی بگیرد كه دارای وجود است و در او ماهیتی نیست )فارابی، 

 . مؤلفه طرف اخیر:  3-۷
معلولی است كه در انتهای اين سلسله واقع شده است و جنبۀ علّی ندارد. طرف اخیر، ماهیت صرف  

 است و در آن مؤلفۀ وجود، جايی ندارد؛ دلايل ما بر اين امر به شرح زير است:  
كند، كلام خود فارابی است؛ وی معتقد است كه در ای كه نظر فوق را تقويت می ترين نكته. مهم۱

يابد، تا به جايی  نقص وجودی ادامه می فرآيند صدور موجودات از واجب، اين عمل از كمال وجودی تا 
(؛ يعنی اولین موجود صادر از واجب  6شوند )فارابی، آراء:  رسد كه موجودات منقطع از وجود می می 

ها  آن   الوجود، بالاترين رتبۀ وجودی را دارد و گام به گام، به همراه صدور و ايجاد موجودات، رتبۀ وجودی
شوند؛  بُعدی میشوند؛ يعنی موجودات تک شود، تا جايی كه موجودات، از وجود منقطع مینیز كم می

توان منطبق بر طرف اخیر برهان طرف  يعنی ماهیت صرفی هستند كه بُعد وجودی ندارند. اين سخن را می 
فارابی دربارۀ   اين سخن  پای  بتوان رد  و ماهیت صرف است. شايد  از وجود  و وسط دانست كه عاری 

سینا جستجو كرد؛ آنجا كه او معتقد به  در آثار فلاسفه بعدی، از جمله ابن  موجودات منقطع از وجود را 
( است كه شايد بتوان آن را در ساحت وجود ذهنی كه  ۱4ق:  ۱404سینا،  وجود امر معدوم در عین )ابن

 او معتقد به آن است، جای داد. 
. فارابی معتقد است كه واجب الوجود بالذات، دائم الوجود، افضل الوجود و اقدم الوجود است و  2

(. واجب الوجود بالذات، نامی آشنا در  26:  ۱۹۹5كمال و افضیلت را در اعلی درجۀ خود دارد )فارابی،  
ابن نظر  از  است؛  اسلامی  )ابنفلسفۀ  است  واجب  ذاتش  می۱2۹0:  ۱425سینا،  سینا،  را  او  توان (؛ 

ترجمان علت اولی در برهان طرف و وسط دانست، دارای بالاترين درجۀ وجودی است كه با توجه به نظر  
(، وجود  62ق:  ۱405و    ۷۹و    ۷۸:  ۱3۸۱نهايت راه دارد )فارابی،  فارابی دربارۀ عالم امر كه در آنجا بی

 صیف نیست.نهايت درجۀ خود قرار دارد كه برای ما قابل توواجب الوجود در بی 
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كند، در اعلی درجۀ اختلاف و دوری  از جهت ديگر، دو طرفی كه فارابی در برهان برای ما رسم می
نهايت  قرار دارند، وگرنه طرف نبوده و وسط خواهند بود و چون طرف اولی در اعلی درجۀ وجودی و بی

بی و  اعلی درجۀ لا وجودی  در  بايد  نیز  اخیر  دارد، طرف  قرار  در عالم  آن  و لا وجود  باشد  آن  نهايت 
)فارابی،   است  هالک  فارابی،  فلسفۀ  در  كه  ماهیتی  است،  ماهیت  همان  و  5۱ق:  ۱405موجودات،   )

(؛ پس طرف اخیر در برهان طرف و  52و    5۱ق:  ۱405اقتضای ذاتش عدم است و نه وجود )فارابی،  
 ای از وجود ندارد. وسط، ماهیت صرف است كه هیچ بهره 

 . اصل علیت در برهان طرف و وسط ۸
و   فلسفه  تاريخ  است.  كرده  جلب  خود  به  را  بشر  فكر  ديرباز،  از  كه  است  مهمی  مباحث  از  علیت 

دهد كه اين اصل، همیشه انديشۀ فیلسوفان بزرگ را به خود مشغول داشته و در علم  ورزی نشان میانديشه
 (. ۱3۸2كلام نیز محور مباحث مهم متكلمان بوده است )خادمی: 

برهان طرف و وسط، بر اصل علیت بنیان نهاده شده و بدون آن، ساختار برهان از اساس به هم خواهد  
توان از كنار آن به سادگی گذشت و بايد آن را مورد مداقّه قرار داد. در اينجا خورد؛ به همین خاطر نمی

بايست، نخ تسبیح علیت را يافته و بر اساس آن، علل و معالیل را تجزيه و تحلیل كرده و از طريق آن می 
اند،  به علة العلل رسید. مناسب است در اينجا اين بیان فارابی آورده شود كه: "موجودات با هم مرتبط

(؛ جواب اين سؤال را بايد در اصل ۸۷: ۱۹۹6اند؟" )فارابی، حال به چه چیزی ارتباط و انتظام پیدا كرده
 د.علیت يافت كه در زير به آن پرداخته خواهد ش

گردد، به خاطر سببی است  فارابی معتقد است كه سبب و علت، وقتی سبب نیست و سپس سبب می
(؛ اين يعنی يک امری بايد به موجود اضافه شود تا او را  ۹2و۹۱ق:  ۱405كه سبب گشته است )فارابی،  

تبديل به علت كند و ما در اينجا به دنبال همین امر هستیم. اصل علیت به خودی خود، يک مفهوم و  
خواهد كه بر آن سوار شود و مصداق پیدا كند. نظر به  ضرورت طبیعی است و محمل و موضوعی می 

بايست در يكی از اين  بینی فارابی، نظام هستی متشكل از وجود و ماهیت است، پس میاينكه در جهان
 دو به دنبال اصل علیت بود.  

در فلسفۀ فارابی، عینیت، خارجیت و تأثیر برای وجود است و اگر وجود نباشد، ماهیتی هم نیست،  
ماهیتی كه از منظر او امری تصوری است. به نظر نويسندگان و با توجه به سخنان فارابی در آثارش، اصل 

بخش سلسلۀ علل و معالیل،  علیت در برهان طرف و وسط، به وجود است. اين، وجود است كه انتظام 
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 بخش و معنابخش به آن است. در ادامه، دلايلی بر اين ادعا آورده خواهد شد:وحدت
. طرف اولی كه علة العلل، مسبب الأسباب و واجب الوجود بالذات است، سرمنشأ موجودات و ۱

وجود صرف است و جز وجود، چیزی در او نیست و از آنجا كه علیت و زنجیرۀ علّی و معلولی از او  
بايست از او چیزی جز وجود صادر نشود. پس جنبۀ علیتی كه از او صادر  گیرد، پس میسرچشمه می

 شود، بالتمامه به وجود است و هیچ شائبۀ ماهوی و عدمی در او وارد نخواهد شد. می 
شود؛ وقتی علیت در طرف اولی به وجود است و در وسط  . از علة العلل، جز وجود صادر نمی2

 برهان وجود سريان دارد، پس در سلسلۀ معالیل نیز علیت به وجود است.
خصوصیت و ويژگی . ماهیت امری عدمی است كه تا وجود نباشد، اصولًا چیزی نیست كه بخواهد  3

همچون علیت را به او نسبت داد و از آنجا كه طبق فلسفۀ فارابی، موجودات متشكل از وجود و ماهیت  
 هستند، پس وقتی علیت از ماهیت نیست، حتماً از وجود خواهد بود.

شود و از ديدگاه فارابی، هر چقدر كه  . زنجیرۀ علیت، از طرف اولی آغاز و به طرف اخیر منتهی می4
نزديک العلل  علة  میبه  متقدم تر  وجودش  بود شود،  خواهد  متأخرتر  وجودش  دورتر،  چقدر  هر  و  تر 

تر قویها  آن  تر باشند، بُعد علّی(. اين يعنی، هر چقدر موجودات به علة العلل نزديک5:  ۱۹۹5/۱)فارابی،  
است و از آنجا كه در علة العلل، به جز وجود چیزی نیست، پس علت قوی بودن علیت در علل منتسب 

 گیرد. به طرف اولی و علة العلل، وجود است و نه چیز ديگر؛ اين يعنی، علیت از وجود منشأ می
. از جنبۀ ديگر، هر آنچه كه معلول دارد، از علت است و معلول با ذات و تمام خصوصیاتش از آنِ 5

ای  علت است، ممكن نیست كه علت خصوصیتی داشته باشد و در معلول نباشد و يا در معلول به گونه
ديگر باشد. اصل علیت، خصوصیتی است كه در طرف اولی يا علة العلل موجود است و وقتی كه اصل 
علیت در علة العلل به وجود است، مطمئناً در معلول هم به همین صورت است، يعنی اصل علیت در 

 معلول نیز به وجود خواهد بود.
(، پس اگر ما عالم  ۷۹:  ۱3۸۱. به نظر فارابی، علم به سبب، موجب علم به مسبّب است )فارابی،  6

به اين امر هستیم كه در طرف اولی و مسبب الأسباب، علیت به وجود است، طبق اين قاعده، اين علم  
 در سلسلۀ معالیل نیز جاری است؛ يعنی علیت در آنجا نیز به وجود است.

. در طرف اولی، جز وجود، چیزی نداريم؛ پس علیت در آنجا به وجود است. در طرف اخیر نیز  ۷
توان نتیجه گرفت كه معلولیت علیت نداريم و معلولیت داريم و جز ماهیت چیزی وجود ندارد؛ پس می

به ماهیت است و از آنجا كه در وسط برهان طرف و وسط، موجوداتی هستند كه هم علت و هم معلول  
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توان نتیجه گرفت كه علیت در برهان طرف و وسط، به وجود است و  هستند، پس به صورت كلی می
معلولیت به ماهیت، موجودات از جنبۀ ماهیتشان، معلول و نیازمند مافوق خود هستند و از جنبۀ علّی 

 آورند.را به وجود میها آن   خود، نیاز موجودات مادون كه ماهیات معدوم هستند را برطرف كرده و

 گیری . نتیجه ۹
داند، به همین ترتیب با  برهان طرف و وسط از ارسطو است؛ وی اشیاء را متشكل از ماده و صورت می

توان اين برهان را همچون موجودی خارجی و صاحب تأثیر در نظر گرفت كه  نگاه وجودی فارابی، می
گانۀ طرف اولی، واسط و طرف اخیر، مادۀ  های سهدارای ماده و صورت است. به نظر نگارندگان، مؤلفه

اين برهان و اصل علیت، صورت آن است و از آنجا كه هويت اشیاء به صورت آنهاست، هويت برهان  
های برهان، يعنی طرف اولی، طرف و وسط اخیر نیز در  طرف و وسط هم به اصل علیت است و مؤلفه

 خدمت آن قرار دارند. 
بايد گفت كه برهان طرف و وسط بر اصل علیت نهاده شده و    -اصل علیت -در باب صورت برهان  

توان از كنار آن به سادگی  بدون آن، ساختار برهان از اساس به هم خواهد خورد؛ به همین خاطر، نمی
توان علل، معالیل و  گذشت و بايد آن را مورد مداقّه قرار داد؛ در واقع، با نخ تسبیح علیت است كه می

 های برهان را تجزيه و تحلیل كرده و از طريق آن به علة العلل رسید.مؤلفه
در باب برهان طرف و وسط، نتیجۀ نهايی آنست كه در اين برهان، خصوصیتی كه تأثیرگذار است و 
كل برهان بر آن استوار، مسئلۀ علیت است و به نظر نگارندگان، علیت در برهان طرف و وسط به وجود 

 بخش سلسلۀ علل و معالیل است. است، وجودی كه از علة العلل منشأ گرفته و انتظام 
به عبارت بهتر، اصل علیت به خودی خود، يک مفهوم و ضرورت طبیعی است و محمل و موضوعی 

بینی فارابی، نظام هستی متشكل  خواهد كه بر آن سوار شود و مصداق پیدا كند. نظر به اينكه در جهانمی 
بايست در يكی از اين دو به  شیئیت قائل است، پس می ها  آن  از وجود و ماهیت است و او برای هر دوی

 دنبال اصل علیت بود.
در فلسفۀ فارابی، عینیت، خارجیت و تأثیر برای وجود است و اگر وجود نباشد، ماهیتی هم نیست،  

 ماهیتی كه از منظر او امری تصوری است.  
به نظر نويسندگان و با توجه به سخنان فارابی در آثارش، اصل علیت در برهان طرف و وسط، به وجود 

 بخش و معنابخش به آن است. بخش سلسلۀ علل و معالیل، وحدتاست، اين، وجود است كه انتظام 
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